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 چکیده :

 الََِِْیْقاِالحج  ثَهمُْ وَلْیُوْفُوا نُذُورَهُمْ وَلْیطََّوَّفُوا بِالْبَیتِْوَأذَِّنْ فِی النّاسِ بِالْحجَِّ یَأتُوکَ رجِالا وَعلَی کُـلِّ ضامِر یَأْتِیـْنَ مِنْ کُـلِّ فجٍَّ عَمیق ثمَُّلْیقَْضُوا تَفَ
سپس  و در میان مردم انجام مناسک حج را صدازن تا از هر سو مردم پیاده و سواره، از راه دور و نزدیک به سوی تو آیند.» (.27ـ  29

 «مناسک حج را به انجام رسانند و به نذرهای خود وفا کرده و به طواف خانه عِیق بپردازند.

ت آن است. این فریضه الهی در عین حال خصوصی اتی دارد که منحصر به خود حج از احکام مهم  عبادی ـ سیاسی اسلام و یکی از فروعا
 حج ضمن این که عملی است عبادی، سیاسی نیز هست و بلکه نه تنها عبادی بوده و آن را بر دیگر احکام اسلامی، برتری داده است.

 سازد.سیاسی است که عملی است اجِماعی ـ اسلامی بگونهای که جهان را به خود مِوج ه می

مسلمانان، با ملی ِها و رنگها و زبانهای مخِلف از سراسر این کره خاکی در یک جا جمع شده و همگی یک شَار سر داده و یک هدف را 
ی نبا توج ه به گسِردگی ابَاد و ویژگی خاص ش، از اسرار باطنی فراواو  نام نهاد« رسِاخیز اسلامی»حج را بنا بر این، میِوان دنبال میکنند.

 برخوردار است به طوری که هیچ یک از اعمال دیگر، به آن گسِردگی نبوده و باطن هیچیک به باطن حج نمیرسد.

همانند خلوت و جلوت، ذکر و تفکرّ،  ;حج همانگونه که توحید، نبو ت، امامت و مَاد را دارد، نماز، روزه، جهاد، تولّی و تبرّی و نیز دیگر امور
جِماع و ظاهر و باطن همه را دارد. و در یک کلام میِوان گفت که: حج بخشی از آثار فقهی، فلسفی، اخلاقی، سکوت و فریاد، عزلت و ا

در این نوشِه برآنیم تا گوشههایی از اسرار مَنوی و عرفانی حج را، که محصول زحمات و  عرفانی و... را به خود اخِصاص داده است.
 الیان درازِ است، باز گوییم.ریاضِهای بزرگان و عرفای مسلمان در طول س

 

 کلمات کلیدی
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 مقدمه 

بدیهی است آنچه یک عارف گفِه یا نوشِه است، محصول زحمات خویش بوده و یک کشفِ فردی است که هر عارفی میِواند به اقِضای 
ظاهری، حال خود بدان برسد و آن را شهود کرده، در حد  توان بیان و قلم خود، به دیگران نیز انِقال دهد. چه بسا عارفی از مسألهای 

مَنویِی به دست آورد؟ که عارف دیگر به چیزی غیر از آن رسیده است یا طوری بیان کند که مِفاوت و بلکه مغایر با بیان عارف دیگر 
های عارفان، آنچه که عقل و دل خواننده کشش دارد، برایش قابل درک و اسِفاده است. و آنچه که خارج از توان وی باشد،  از گفِه باشد.

ش را، به قول شیخ الرئیس ابو علی سینا، در بقَه به عقل  و انصاف و اخلاق نزدیکِر است که از کنار آن با کمال ادب عبور کرده، صحِ 
 امکان قرار دهد. و مِوج ه این شَر حافظ باشد که:

 ما نگوییم بدو میل به نا حق نکنیم *** جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

لذا  ;ه آنچه در خصوص اسرار و عرفان حج گفِه میشود، توج ه به باطن امور ظاهری استبا توج ه به این گفِار خواننده عزیز توج ه دارد ک
احرام، سَی، طواف، لباس احرام، حجرالاسود، کَبه و... یک مفهوم ظاهری داشِه و یک مفهوم یا مفاهیم باطنی خاص ی هم دارد که در 

 اینجا غرض بیان آن مفاهیم باطنی است.

 نقش سازنده آن از راه شناخت اسرار باطنی و به کارگیری آن اسرار نهفِه است.ارزش واقَی هر عملی، در 

نماز، روزه، حج و هر عمل دیگری که تنها در حد  قالب ظاهری آن مورد توج ه بوده و به درونش پی برده نشده است، کارساز و مشکلگشا 
دارد برای حاجی نیز سودی ندارد و تنها جهت رفع تکلیف به نبوده و نخواهد بود. حج ظاهری همانگونه که برای دشمنان حج زیانی ن

جاآورده میشود. اگر میلیونها نفر به حج روند ولی شناخت آنها از حج تنها در حد  مناسک صوری آن و اجرای دقیق مناسک بدون توج ه به 
 محِوای آن باشد، نه سودی دارد و نه زیانی.

 سرآمد:

سوف و عقلگرای محض است، در امور عرفانی بسیار محِاط بوده و دیگران را نیز به احِیاط و ادب و پرهیز از ابن سینا با اینکه یک فیل
 اگر با خبر شدی که عارفی» خود، این مطلب را گوشزد کرده و میگوید:« اشارات»تندروی و انکار، دعوت میکند. او در چندین جای کِاب 

رد و یا حرکِی را به وجود آورد که از عهده دیگری خارج است، پس چنین کاری را به کلی انکار به قو ت خود کاری انجام داد یا حرکِی ک
وچه بسا اخباری از عرفا به تو برسد که بر خلاف » در جایی دیگر میگوید: (1«ازیرا راههایی بر سبب و صح ت این امور وجود دارد. ;نکن

ونه مسائل زیرا که این گ ;توقفّ کرده عجله نکن اگر نمیِوانی قبول کنیاین امور عادت است و تو را به سوی تکذیب سوق میدهد. پس در 
مبادا که زیرکی و ذکاوت و دوری جسِن تو از مردم، به روی آوردن تو بر انکار » همچنین میگوید: (2«ادر طبیَت اسراری دارند و اسبابی.

سبک سری تو است. بلکه بر تو باد که بر طناب توقّف توس ل کنی. و اگر بَید زیرا که این حالت نشانه عجز و خفتّ و  ;همه این امور باشد
بودن آن خبری که به گوش تو رسیده است تو را در انکار آن بیِاب کرده، تا زمانی که محال بودنش برتر یقینی و مبرهن نشده، صواب 

قاطع بر آن به دست نیاوردهای و بدان که در طبیَت عجایب  این است که اینگونه اخبار را در بقَه امکان قراردهی، مادامی که برهانِ
 (3ا«فراوانی است.

َنی اگر ی «خدا توفیق دهد که ما اینها را انکار نکنیم.»و چه نیکو فرمود آن عارف وارسِه به حق پیوسِه. حضرت امام خمینی ـ ره ـ که: 
خدا بخواهیم تا ما را، همچو جاهلان، در ورطه انکار این حقایق نیندازد قدرت درک و تجزیه و تحلیل عمق کلام بزرگان عرفان را نداریم از 

 و خدای ناکرده به تکفیر و تفسیق یا توهین نپردازیم.

وفیق ت آنچه از حقایق عرفانی به ما میرسد، اگر مربوط به انبیا و اولیای دین باشد، چه بفهمیم و چه نفهمیم باید تَب داً قبول کرده و از خدا
ه ولی اگر به انبیا و اولیا منسوب نبود. بلک ای در صح ت کلام به خود راه دهیمرا بخواهیم، بدون این که کوچکِرین شک و شبههفهم آن 

به علما و عرفا مربوط باشد، اگر خارج از درک ما بوده و ما قادر به هضم آن نباشیم باید در بقَه امکان قرار دهیم تا این که توفیق 
وضات عرفا از ما سلب نشود و ما در قضاوتهای خود راه خلاف یا دور از انصاف را طی نکنیم. در ضمن مِوج ه این نکِه بهرهبرداری از فی



 یَنی از مقام حقیقی و عُلْوی خود ست و خود قرآن کِاب نازل شده استهم باشیم که منبع احکام عبادی و سیاسی اسلام قرآن کریم ا
این که برای بشر قابل درک باشد، در عین حال این قرآن، ظاهری دارد و باطنی، غیبی دارد و شهادتی، تنزل کرده و پایین آمده است تا 

 صورتی دارد و سیرتی.

 حرف قرآن را بدان که ظاهریست *** زیر ظاهر باطنی بس قاهریست

 زیر آن باطن یکی بطن سِومُ *** که دَرو گردد خردها جمله گم

 بطن چارم از نبُی خود کس ندید *** جز خدای بینظیر بیندید

 ز که طینتو زقرآن ای پسر ظاهر مبین *** دیو آدم را نبیند ج

 ظاهر قرآن چو شخص آدمی است *** که نقوشش ظاهر و جانش خفی است

 (4مرد را صد سال عم و خال او *** یک سر موی نبیند حال اوا

با این که ظاهر قرآن کلماتی است که از حروف مَمولی تشکیل یافِه، ولی باطن آن همانند ظاهرش یکسان نبوده بلکه دارای مراتبی 
 اند انسانها که مانند قرآن ظاهری همسان دارند ولی باطنشان مثل هم نبوده و بسیار مِفاوت است. نهگو عظیم است همین

مولوی گوید: باطن انسان همانند ظاهر فرشِگان است. چون فرشِگان ظاهراً پنهاناند ولی انسان ظاهراً آشکار و باطناً پنهان است، و این 
 ;وی است پنهان بودن به جهت پیچیدگی و عظمت بینهایت

 گر به ظاهر آن پرَی پنهان بود *** آدمی پنهانِر از پریان بود

 نزد عاقل زآن پَری که مضمرست *** آدمی صد بار خود پنهانِر است

 آدمی نزدیک عاقل چون خفی است *** چون بود آدم که در غیب او صفی است

 آدمی همچون عصای موسی است *** آدمی همچون فسون عیسی است

 بهر داد و بهر زَینْ *** قلب مؤمن هست بین اصبَیندر کف حق 

وقِی باطن قرآن دارای حقایق لایِناهی است و باطن انسان نیز همانند باطن قرآن عظیم و بیانِها است بدیهی است هنگامی که این دو 
 این فکر و اندیشه محدود و قالب بینهایت به هم میرسند، اسِفادهها و برداشِهای بیحد  و حصری نیز حاصل خواهد شد، که چه بسا با

گیری شده بَضیها ناسازگار باشد. پس بهِر است که موارد سخت و پیچیده مسائل عرفانی به جای این که عرفان یا عارف را تأویل کنیم 
 خود را تأویل نماییم.

 کرده وی تأویل حرف بکر را *** خویش را تأویل کن نیذکر ر

 تا در آید در مگو چون شهد و شیر هیچ بیِأویل این را در پذیر ***

 زآنکه تأویلست واداد عطا *** چونکه بیند آن حقیقت را خط

 آن خطا دیدن زضَف عقل اوست *** عقل کلّ مغزاست و عقل ما چو پوست

 (5خویش را تأویل کن نه اخبار را *** مغز را بدگوی نیگلزار راا



 زیرا عارف هر قدر هم عظیم باشد جایز الخطا ;ناگفِه نماند که منظور از این حرف تبرئه کلیّ عرفا از خطا و توجیه همه گفِار آنها نیست
بوده و چه بسا به قدر بزرگیش اشِباهش نیز بزرگ باشد. بلکه منظور مَیار قرار ندادن خود در این امور است. در امور ذوقی و کشفی که 
عارف مَِم داً پوشیده سخن گفِه و راز را به رمز بیان میکند نباید مَلومات عمومی و محدود خود را قاضی کرده و عارف را محک بزنیم 

 چون:

 را *** که خبر نبود از او غفال راصطلاحاتی است مر ابدال 

 هندیان را اصطلاح هند مدح *** سندیان را اصطلاح سند مدح

 پیش او مدح است و در پیش تو ذم  *** پیش او شهداست و در پیش تو سم

 (6هر کسی را اصطلاحی دادهایم *** هر کسی را سیرتی بنهادهایما

هزار نفری ضمن اجرای صحیح آداب ظاهری اعمالِ حج، آنهم تا حدودی به اسرار باطنی و نقش  اگر از میان ملیونها زائر، حِی تنها چند
 ;سازنده آن واقف شده و از نور درون آن مسِضییء شوند و نور بگیرند، دشمنان ضد  نور برای خاموشی آن با حاجی ان به مقابله میپردازند

 (7«امْ وَاللهُ مُِِمُّ نُورهِِ وَلوَ کَرِهَ الکافِروُنیُریِدُونَ لِیطُْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأفْواههِِ»

آری چنین  «میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنندولی خداوند نور خود را به اتمام و کمال میرساند ولو کراهت داشِه باشند.»
« المؤمن مَراج»و « تنهی عن الفحشاء و المنکر»حج ی به ضرر آنان است و حیات اسَِماریشان را تهدید میکند. همانگونه که نماز واقَی 

لیکن با کمال تأس ف بسیاری از مردم از این فیض عظما محروم و اسرار حج از آنان  ;است، حج واقَی نیز چنین است« عمود الد ین»و 
 مکِوم است.

یقت پیش از همه و بیش از هر کس دیگر عارف بزرگ و بزرگمرد تاریخ مَاصر حضرت امام خمینی ـ قد س الله نفسه الزکیهـ به این حق
پی برد و مردم را بدین مهم آگاه ساخت و از این که هنوز هم گروهی حج را فقط در اجرای احکام صوری و ظاهری محدودی خلاصه 

ردهاند و درک نکبزرگِرین درد جوامع اسلامی این است که هنوز فلسفه واقَی بسیاری از احکام الهی را » کردهاند تأس ف خورده، میگوید:
حج با آن همه راز و عظمِی که دارد هنوز به صورت یک عبادت خشک و یک حرکت بیحاصل و بیثمر باقی ماندهاست. یکی از وظایف 
بزرگ مسلمانان، پیبردن به این واقَیت است که حج چیست و چرا برای همیشه باید بخشی از امکانات مادی و مَنوی خود را برای برپایی 

نند؟ چیزی که تا به حال از ناحیه ناآگاهان و یا تحلیلگران مغرض و یا جیرهخواران، به عنوان فلسفه حج ترسیم شده است، آن صرف ک
 جمَی و یک سفر زیارتی ـ سیاحِی است.ه بادت دسِعاین است که حج یک 

 به حج چه که چگونه باید زیست و چطور باید مبارزه کرد و با چه کیفی ت در مقابل جهان سرمایهداری و کمونیسم ایسِاد؟!

به حج چه که حقوق مسلمانان و محرومان را از ظالمین باید سِاند؟! به حج چه که باید برای فشارهای روحی و جسمی مسلمانان 
 مسلمانان باید بَنوان یک نیروی بزرگ و قدرت سو م جهان خودنمایی کنند؟!چارهاندیشی نمود؟! به حج چه که 

 ست و بس.ا« مدینه»و « قبله»به حج چه که مسلمانان را علیه حکومِهای وابسِه بشوراند؟! بلکه حج همان سفر تفریحی برای دیدار از 

نها حرکات و اعمال و لفظها نیست و با کلام و لفظ و و حال آن که حج برای نزدیک شدن و اتّصال انسان به صاحب خانه است و حج ت
حرکت خشک انسان به خدا نمیرسد. حج کانون مَارف الهی است که از آن، محِوای سیاست اسلام را در تمامی زوایای زندگی باید جسِجو 

 نمود. حج پیامآور ایجاد و بنای جامَهای بدور از رذائل ماد ی و مَنوی است.

های عشق آفرین زندگی یک انسان و یک جامَه مِکامل در دنیاست و مناسک حج مناسک زندگی است  همه صحنهحج تجلّی و تکرار 
رد و وو از آنجا که جامَه است اسلامی از هر نژاد و ملِّی باید ابراهیمی شود تا به خیل ام ت محم د ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ پیوند خ

 م و تمرین و تشکل این زندگی توحیدی است.یکی گردد و ید واحده شود، حج تنظی



حج عرصه نمایش و آیینه سنجش اسَِدادها و توان مادی و مَنوی مسلمانان است. حج بسان قرآن است که همه از آن بهرهمند میشوند 
ِهای رفِن در احکام و سیاس ولی اندیشمندان و غو اصان و دردآشنایان ام ت اسلامی اگر دل به دریای مَارف آن بزنند و از نزدیک شدن و فرو

اجِماعی آن نِرسند، از صدف این دریا گوهرهای هدایت و رشد و حکمت و آزادگی را بیشِر صید خواهند نمود و از زلال حکمت و مَرفت 
مان به ه آن تا ابد سیراب خواهند گشت. ولی چه باید کرد و این غم بزرگ را به کجا باید برد که حج بسان قرآن مهجور گردیدهاست. و

اندازهای که آن کِاب زندگی و کمال و جمال در حجابهای خود ساخِه ما پنهان شده است و این گنجینه اسرار آفرینش در دل خروارها 
خاک کج فکریهای ما دفن و پنهان گردیده است و زبان انس و هدایت و زندگی و فلسفه زندگیساز او به زبان وحشت و مرگ و قبر تنزل 

نیز به همان سرنوشت گرفِار گشِه است. سرنوشِی که میلیونها مسلمان هر سال به مکّه میروند و پا جای پای پیامبر و  کردهاست، حج
ابراهیم و اسماعیل و هاجر میگذارند ولی هیچ کس نیست که از خود بپرسد ابراهیم و محم د ـ علیهما السلام ـ که بودند و چه کردند، 

سِهاند؟ گویی به تنها چیزی که فکر نمیشود به همین است. مسلّم، حج بیروح و بیِحرکّ و قیام، و حج هدفشان چه بود، از ما چه خوا
 بیبرائت، حج بیوحدت و حجیکه از آن هدم کفر و شرک برنیاید، حج نیست...

س فانه با ن خود بوده است که مِأپیامبر اسلام نیازی به مساجد اشرافی و منارههای تزییناتی ندارد. پیامبر اسلام دنبال مجد و عظمت پیروا
 سیاسِهای غلط حاکمان دست نشانده به خاک مذلتّ نشسِهاند...

 دإنشاء الله ما نخواهیم گذاشت از کَبه و حج، این منبر بزرگی که بر بلندای بام انسانی ت باید صدای مظلومان را به همه عالم منَکس ساز
آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخِه شود و از خدا میخواهیم که این قدرت را به ما ارزانی و آوای توحید را طنین اندازد، صدای سازش با 

 (8«ادارد که نه تنها از کَبه مسلمین که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ آمریکا و شوروی را به صدا درآوریم

 فضیلت حج: حج دارای فضیلت عارضی و ذاتی است.

 الف: فضیلت عارضی

 فضیلت عارضی حج به چند جهت است:

 اکناف عالم در آن میَادگاه است که نمونهای از رسِاخیز نهایی است.ـ اجِماع مسلمانان از اطراف و  1

زبانهای مخِلف از اقصی نقاط کره خاکی گردهم میآیند و همه با زبان دل و زبان دین با هم در این اجِماع ملل دنیا با فرهنگها و رنگها و 
 سخن میگویند.

 ای بسا هندو و ترک همزبان *** ای بسا دو کرد چون بیگانگان

 پس زبان همدلی خود دیگر است *** همدلی از هم زبانی بهِرست

و ... همدیگر نیز مطّلع میگردند و پیامهای برادران و خواهران دینی خود از ملل  همچنین از اوضاع عبادی، سیاسی، اقِصادی نظامی علمی
دیگر را به هموطنانشان میرسانند که این مطلب دارای فواید دنیوی و اخروی فراوانی است که انشاء الله در فرصت دیگر بدان خواهیم 

 پرداخت.

مانند وقایَی که  ;داده است. بَضی از این وقایع، پیش از اسلام واقع شدهـ در این ماه اذیحجه( وقایَی رخ داده که به حج عظمت  2
که « دیرغ»مانند مسأله  ;از قبیل قربانی فرزند و... و بَضی دیگر به بَد از ظهور اسلام مربوط است ;است (عامربوط به حضرت ابراهیم

زیرا روز غدیر روز  ;از این جهت به سایر ماهها فضیلت دادهاندروز ولایت و اکمال دین و یأس کفّار است. گروهی از عرفا ماه ذیحجه را 
 امامت، ولایت و وصایت است. و چون ولایت باطن نبو ت است پس روز ولایت هم باطن و سرّ همه ای ام است.



در » ن باره میفرماید:عارف عظیم القدر مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی اسِاد عرفان حضرت امام خمینی ـ رضوان الله علیه ـ در ای
ثَل . مَاین روز ولایت امیر المؤمنین را به آسمانها و زمینها و پرندگان و دریاها و صحراها و کوهها و ... عرضه داشِند و همه قبول کردند. ..

به حضرت آدم عـ است و مؤمنان در قبول ایمان و ولایت امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ در روز غدیر مانند مثلََ ملائکه در قبول سجده 
مَثَل کسی که ولایت امیر المؤمنین را قبول نکند مثََل شیطان در رد  سجده بر آدم عـ است... این ولایِی که به جمیع صنوف مخلوقات 

قّقین حهمانطور که بَضی از م ;ارائه شده، همان ولایت مطلقی است که در رسول الله و امیر المؤمنین و یازده خلیفه حضرت امیر است
 (9«ااند: ولایت باطن نبو ت مطلقه است. گفِه

 ب ـ فضیلت ذاتی:

در زمین خانه ساخِند و مطاف جهانیان » خانه خدا در آسمان قرار دارد.« بیت المَمور»ـ خانه خدا در زمین که کَبه مکرّمه است، مقابل  1
کردند و در آسمان خانه ساخِند و مطاف آسمانیان کردند. آن را بیت المَمور گویند و فرشِگان روی بدان دارند. و این یکی را کَبه نام 

ا را در رتبت، شب اُلفت و زلفت که منهادند و آدمی ان روی بدان دارند. سید انبیا و رُسُل ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ گفت: شب قربت و 
شاهسِارگان است به زیارت بیت المَمور این گلشن حرام دادند، چون به چهارم آسمان رسیدم که مرکز خورشید است و منبع شَاع جرم 

ب دیدم در جانب بیت المَمور، همه از شراب خدمت مست و مخمور، از راست میآمدند و به جانب چپ میگذشِند و رفِم چند هزار مقرّ
لبیک میگفِند. گویی عدد ایشان از عدد اخِران فزون است و از شمار برگ درخِان زیادت. وَهْم ما شمار ایشان ندانست، فهم ما عدد ایشان 

تا همچنین  پنجاه هزار سال است« وَما یََْلمَُ جُنوُدَ رَبِّکَ إلاّ هوَُ»اند ایشان و از کجا میآیند؟ گفت: یا سید  در نیافت. گفِم یا اخی جبرائیل که
گر یمیبینم که یک ساعت آرام نگیرند. هزاران از این جانب میآیند و میگذرند، نه آنها که میآیند پیش از این دیدهام نه آنها که گذشِهاند د

 (10«انه دانیم از کجایند، نه دانیم کجا شوند. نه بدایت حال ایشان دانیم نه نهایت کار ایشان شناسیم. هرگزشان باز بینم

 ـ وجود قبر منو ر پیامبر خداـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائم ه اطهار در مدینه و قبور انبیای عظام در مکّه. 2

واره به کَبه عشق میورزیدهاند. پیامبران در شدائد و سخِیها به خانه خدا پناه کَبه از گذشِههای دور مورد علاقه پیامبران الهی بوده و هم
 همیبردند و از فیوضات آن بهرهمند میگشِند. این امر باعث شده است که بسیاری از انبیای الهی در شهر مکهّ اقامت داشِه باشند و در نِیج

 در این شهر مدفون شوند.

هر پیامبری که از دست قوم خود فرار میکرد به کَبه پناه میبرد و تا آخر عمر در آن به عبادت » ده است:در تفسیر خواجه عبدالله انصاری آم
پیامبر است ... و بین رکن یمانی تا  300میپرداخت... یقیناً قبر نوح و هود و شَیب و صالح بین زمزم و مقام است ... و در اطراف کَبه قبر 

از اینرو پیامبر اکرم ـ ص ـ فرموده است هر که در  (11«ابین صفا و مروه قبر هفِاد هزار پیامبر است.پیامبر است و  70حجر الاسود قبر 
 (12«ان است در آسمان دنیا مرده است.مکّه بمیرد مانند آ

 فضیلت و اسرار کعبه:

ی که خداوند کَبه، مکان آن اشاره میشود: عرفا به تأس ی از آیات و روایات، برای کَبه فضایل و اسرار بسیار بیان داشِهاند که به اندکی از
مَِال در شهر مکهّ ایا بکه( قرار داده است. در روایات و کِب عرفانی آمده است: او لین قطَه خاکی که در روی زمین ظاهر شده مکان 

داوند آنگاه خ»قر ـ علیه السلام ـ فرمود:امام با نامیده است.« ام  القری»از اینرو مکه را  ;کَبه بود و خداوند زمین را از این ناحیه گسِرانید
 که خواست زمین را بیافریند، به بادهای چهارگانه دسِور داد تا بر روی آب وزیده و آن را مو اج ساخِه و کفهای آن را در مکان این خانه

کَّ ََ إنَّ أوََّلَ بَیتْ وُضعَِ للِنّاسِ للََّذِی بِبَ»جمع کند و تلیّ اکوهیِب های( از آن بسازد. پس زمین را از زیر این کوه گسِرش داد و آیه شریفه 
 (14«ا( اشاره به آن است. پس او لین بقَهای که در زمین خلق شد کَبه بود، سپس زمین از آن امِداد یافت.13«امُبارَکاً

ه، هیچ مکّدوست داشِنیِرین جای زمین، مکّه است. در نزد خداوند هیچ خاکی محبوبِر از خاک »مام صادق ـ علیه السلام ـ فرموده است:ا
ن تر از کوه مکهّ و هیچ آبی محبوبِر از آب آ داشِنی سنگی محبوبِر از سنگ مکّه، هیچ درخِی محبوبِر از درخت مکهّ، هیچ کوهی دوست



خداوند تبارک و تَالی مسجد الحرام را قبل از زمین آفرید، سپس زمین را از » همچنین از امام صادق ـ ع ـ است که فرمود: (15«انیست.
 (16«اگسِرانید.آن 

به ای ام حج و زیارت کَبه است. جنگ « ماههای حرام»احِرام  (17به بیان روایات، نگاه کردن به کَبه عبادت و موجب محو گناهان است.ا
در ماه ذیحجه، از آن جهت که ماه حج است تحریم گشِه و در ذیقَده از آن جهت که ماه قبل از حج و ماه آماده شدن حاجی ان است حرام 
شده است زیرا حاجی باید آرامش خاطر و امنی ت داشِه باشد. و محرمّ ماه برگشت حاجی ان و اسکان یافِن و رفع خسِگی آنها از سفر حج 

( آری خداوند به احِرام حج و حاجی ان، این ماهها را 18است و اگر ماه رجب را ماه حرام قرار داد از آن جهت است که ماه حج عمره است.ا
 امن قرار داد تا همگان به برکت حج مد تی از سال را در امنی ت باشند. ماه حرام و

بدان که خداوند مَِال کَبه را به عنوان گنجی به ودیَه نهاده است. رسول خدا صلیالله علیه و آله و سلم ـ » محی الدین عربی میگوید:
، از آن صرفنظر کرد... و آن سرّ تا کنون باقی است. ام ا روزی خواست تا آن گنج را خارج ساخِه و به مرم انفاق کند ولی به جهت مصلحِی

که من در تونس بودم لوح زر ین از کَبه به سوی من آمد که در آن لوح اثر انگشِی به عرض یک شبر و به طول یک شبر  598در سال 
د. من از هِی که بین من و خدایم بود پیش آمیا بیشِر بود. در آن لوح به قلمی که من نمیشناخِم نوشِهای بود و این جریان به سبب وج

خدا خواسِم که آن لوح را به جای خود برگرداند و این کار به جهت حفظ ادب در محضر رسول خدا بود که اگر آن لوح به مردم نشان 
کرم ـ ص ـ بدین جهت میدادم فِنه کور در میانشان به وجود میآمد و من بدین مصلحت از افشای آن خودداری کردم. اما حضرت رسول ا

 لآن را ترک نکردند بلکه آن را باقی گذاشِند تا حضرت قائم در آخر الزمان به امر خدا آن را خارج سازد. آن حضرتی که جهان را پُر از عد
ـ فرمود ( ازاینرو پیامبراکرم ص 19«او قسط میکند همانطور که پُر از ظلم و جور شده بود. و خبری نیز در این خصوص وارد شدهاست.

خانه کَبه او لین »همچنین وی در خصوص کَبه میگوید: (20«اهرکه در مکه بمیرد مانند آن است که درآسمان دنیا مرده است.»است: 
خانهای است که مَبد مردم قرار داده شده و نماز در آن با فضیلِِر از نماز در غیر آن است خانه کَبه از نظر زمان قدیمیِرین مسجد است 

 نه از هنگامی است که خدا دنیا را آفرید. و این خا

هزار  120ها برگزیده است، و برای آن است سرّ او لیت در میان همه مَبدها که  س این خانه همان خانهای است که خدا از تمام خانهپ
هیچ پیامبر و ولیی نبوده است که به این خانه و بلد حرام تَلّق خاطری نداشِه باشد پس  پیامبر، غیر از اولیای الهی، بر آن طواف کردهاند.

ین به خدا که تو بهِرین زم»یقیناً این خانه موطن ظهور دست خدا ولی حقّ و ودیَه الهی است پیامبر اکرمصـ درخصوصاین خانه فرمود: 
لی پس اگر کسی این خانه را ببیند و« نمیکردند من هرگز از تو خارج نمیشدم. خدا و محبوبِرین زمین نزد خدا هسِی و اگر مرا از تو خارج

 (21«ازیرا این خانه خزانه خدا از برکات و هدایت است. ;بر حالت الهی و نورانی وی نیفزاید، از برکت خانه چیزی عاید او نشده است

 اسامی کعبه و سایر مناسک حج

مناسک،  از آنجا که این مناسک حج، وجه تسمیه خاص ی داشِه و هر کدام بیانگر حقیقِی است. هر یک از اسامی موجود برای کَبه یا سایر
 واعمال عبادی و دینی است، اولیای دین میِوانند وجه نامگذاری آن را بیان کرده و به بیان حکمت و اسرار موجود در این تسمیه بپردازند. 

توضیح مِن روایِی است و یا با توج ه به مضمون روایت، از آن برداشِی ذوقی و عرفانی لذا آنچه عرفا در این خصوص گفِهاند یا ترجمه و 
 کردهاند.

 اکنون به بیان مضامین بَضی از اسمهای موجود و وجه تسمیه آن میپردازیم:

ع بودن آن قرار دارد. مرب مربع است و کَبه مقابل « بیِالمَمور»مَنای مکَ ب و مرب ع است، و مرب ع بودن کَبه بدان جهت است که  ;کَبه
اسلام  که« کلمات الهی»است و آن مربع است. و مربع بودن عرش بدین خاطر است که « عرش خدا»بیت المَمور از اینرو است که مقابل 

 «الله اکبر.»و « لا إله إلاّ الله»، «الحمد لله»، «سبحان الله»بر آن بنا نهاده شده چهارتا است که عبارتند از: 

 این نامگذاری بدان جهت است که مشرکان از ورود به این منع شدهاندوداخلشدنمشرکینبرآن حرام است. ; الحرامبیت الله



ی  ;البیت الَِیق عِیق یَنی رها شده و آزاد. حکمت نامگذاری آن به عِیق، این است که خانه خدا ملک کسی نبوده و از هرگونه ملکیِ 
 رهاست.

 مردم در اطراف آن گریه کرده و از گناهان خود اسِغفار میکنند.محلّ گریه و بکاء است.  ;بکّه

 آدم ـ ع ـ برگزیده خدا امصطفی( بر آن کوه فرود آمد و اسم او بر آن نهاده شد. ;صفا

 چون حواء که مرءة ازن( است، بر آن فرود آمد، اینجا بدین نام خوانده شد. ;مروه

ای ابراهیم هر چه میخواهی تمناّ کن. از این رو آنجا « تمنی یا اِبراهیم»نازل شد، گفت:  آنگاه که جبرئیل ـ ع ـ به حضرت ابراهیم ;منا»
 «منا خواند شد.

گفت: دراین سرزمین به گناهان خود اعِراف کن و به مناسک مَرفت پیدا کرده، آن را بشناس. این چون جبرئیل به ابراهیم ـ ع ـ  ;عرفه
 (22را به خود گرفت.ا« عرفه»مکان نام 

الصلاة قربان کلّ »( در روایت نیز آمده است که 23قربانی را از آن جهت قربانی گفِهاند که موجب تقرّب آدمی به خدا میشود.ا ;قربان
 «تقی

 «نماز نزدیک کننده و بالا برنده ـ هر انسان با تقوایی است.» ;کلّ تقی قربان

 اسرار و مضامین عرفانی حج

 بیت ظاهر و بیت باطن

َبه کعرفا بیت الله الحرام را بیت ظاهری و آشکار خدا در زمین دانسِه و قلب انسان وارسِه و ولی  الله را بیت باطنی میدانند. اگر محو طه 
( 24ا;«القَلبُْ حَرمَُ اللهِ فلَا تُسْکنِْ فیِ حَرمَِ الله غیرََ الله»آدمی نیز حرم است این مطلب مِخّذ از روایِی است که میفرماید:  حَرمَ است قلب

 «قلب حرم خداست و در حرم خدا غیر او را جای نده»

 دل سرای توست پاکش دارم از آلودگی *** کاندرین ویرانه مهمانی ندانم کیسِی

 سرای اوست غیری درنمیگنجد *** کاندرین ویرانه مهمانی ندانم کیسِیدلم خلوت 

 هر دل سوزان هزاران راه دارد سوی تو *** این همه ره را تو پایانی ندانم کیسِی

 صائب تبریزی

* * * 

 دلم خلوت سرای اوست غیری در نمیگنجد *** که غیر او نمیزیید درین خلوتسرای دل مولوی نیز میگوید:

 ه گدای شه دلدار درآیی *** جان را و جهان را شکفایی و فزاییهر روز ب

 (25یا رب چه خجسِه است ملاقات جمالت *** آن لحظه که چون بدر برین صدر برآییا



در  (26«ااگر مردم به طواف خانه ظاهری طواف میکنند، خواطر الهی نیز به اطراف قلب عارف طواف میکنند.» محی الد ین عربی میگوید:
ضرت زیرا این خانه وسَت گنجایش ح ;گفِه میشود: بیت باطنی ادل( و سیَِر از بیت ظاهری است« باطنی»و « ظاهری»دو بیت  مقایسه

رآن است. قربوبی را ندارد اما دل انسان وارسِه دارد. این مطلب با توج ه به آیهای از قرآن کریم و روایات موجود در این زمینه بیان شده 
در روایِی نیز آمده  «بدانید که خدا بین انسان و قلبش در آمد و شد است.( »27ا;«وَاعْلمَُوا اِنَّ اللهَ یَحُولُ بَینَ المَرءِ وَقَلْبِه» کریم میفرماید.

زمین و آسمانم گنجایش مرا ندارند ولی قلب بنده مؤمن ( »28ا;«لا یَسََنُی اَرضِْی ولَا سمَائی و لَکنِْ یَسََنُی قَلبُْ عبَْدیِ المُؤمِن.»است: 
 «من دارد.

ی ابو یزید در مقام قلب میگوید: اگر عرش اله» آورده، سپس نظر خود را چنین بیان میکند.« یدبایز»محی الد ین در این خصوص کلامی از 
( 29و هر آنچه در آن است صد هزار هزار اصد میلیون( بار در زاویهای از زوایای قلب عارف قرار گیرد، عارف آن را احساس نخواهد کرد.ا

که من میگویم: اگر آنچه که وجودش بی نهایت است به همراه آنچه که به وجود این وسَت قلب ابو یزید در عالم اجسام است بل  (30و ا
 آورنده این وجود لانهایی است، به قلب عارف عرضه شود و در زاویهای از زوایای قلبوی قرار گیرد باز او احساس نخواهد کرد.

 «قلب مؤمن عرش خداوند رحمان است.( »31ا;«الرَّحمنقَلبُْ المُؤمِن عرَشُ »این مطلب بیان مضمون روایت دیگری است که میگوید: 
محی الد ین عربی میگوید: چون حج مَنای قصد است و حاجی در همه اعمال خود قصد تقربّ به خدا را دارد، پس حج در واقع تکرار مدام 

سازد و در آن حال مخصوص، اسمهای قصد حاج ی در ای ام حج است قلب مؤمن هم که مِذکرّ اسماء الهی میشود و آنها را در خود حاضر می
الهی را تکرار میکند، این اسمها قلب را طواف میکنند. همانگونه که جن و انس و ملک خانه کَبه را طواف میکنند. اسمهای الهی نیز خانه 

 (32دل را که خانه خداست طواف میکنند.ا

تحم لش برای اهل ظاهر مشکل بوده ولی برای اهل مَنا قابل  با توج ه به این مطالب است که بَضی از عرفا گاهی حرفهایی زدهاند که
از عارفی نقل میکند که روزی شخصی خرج سفر مهیا کرده، « تذکرة الاولیا»درک و تحم ل بوده است. مانند مطلبی که عطّار در کِاب 

رج سفر فراهم ساخِه و عازم زیارت خانه خدا گفت: خ ;عزم زیارت خانه خدا نمود. در راه به عارفی رسید و او از وی پرسید که کجامی روی
 هسِم. عارف گفت: پولهایت رابه من ده، او پولها را داد. سپس عارف گفت: اکنون هفت بار به دور من طواف کن که حج ت مقبول است.

البِه غرض عطّار از ذکر چنین مطلبی این نیست که او راه حج را بر مردم ببندد و مردم را به سوی عرفا گسیل دارد بلکه منظور کشف یک 
و فهم گرحقیقت است و آن این که خانه حقیقی خدا دل مؤمن است و نباید از آباد کردن این دل غافل ماند که فهم عظمت خانه کَبه در 

 «أَنَا عِنْدَ مُنْکسَِرَةِ قلُُوبِهِم.»عظمت این خانه است و خدا همیشه در این خانه است که 

 خداوند نزد دلهای شکسِه است. پس ما قبل از تشرفّ به آن خانه، باید این خانه را تطهیر کنیم و به قول ملای رومی:

 (منظور از این مطالب، آگاه ساخِن مردم از 33ج شما پرده شماییدابا این همه آن رنج شما گنج شما باد *** افسوس که بر گن

مقام خود و مقام و منزلت جایی است که انسان قصد زیارت آن را دارد تا با این خود آگاهی و مَرفت الهی، آدمی بِواند حج واقَی به جا 
در  ر شود و چون انسانی ت انسان به قلب اوست، لذا تنهابه عبارت دیگر انسان به همراه مقام انسانیش به پیشگاه حضرت ربوبی حاض ;آورد

 زمانی به چنین توفیقی نایل میآید که به عظمت قلب تا حدودی واقف شود.

 یکی از مقامات عظمای قلب، بیت الله بودن قلب است. انسان روشن دل میداند که به همراه خانه خدا به زیارت خانه خدا میرود. خدا خانهای
 و خانهای در برون. اگر ما میهمان خداییم، خدا هم میهمان ماست. در درون دارد

 زین حکایت کرد آن خِم رسُُل *** از ملیک لا یزال و لم یزل

 که نگنجیدم در افلاک و خلا *** در عقول و در نفوس با علُ

 در دل مؤمن بگنجیدم چو ضیف *** بیزچون و بیچگونه بیزکیف



 نِابد نه زمین و نه زمنبیچنین آیینه از خوبی من *** بر

 بر دوکوَْن اسب ترح م تا خِم *** بس عریض آیینهای برساخِم

 (34هر دمی زین آینه پنجاه عُرس *** بشنو آیینه ولی شرحش مپرسا

هدف این است که اگر صورت صورت انسانی است قلب هم قلب انسانی باشد، بر خلاف آنهایی که به فرموده علی علیه السلام ـ صورتشان 
 (35«االصُّوْرةَُ صوُرَْةُ اِنْسَان وَالْقَلبُْ قَلبُْ حیَْوان.» ;صورت انسانی ولی سیرتشان سیرت حیوانی است

ما اکثر »زهری به امام زین الَابدین ـ ع ـ عرض کرد:  ;این حقیقت در بیان حضرت سج اد علیه السلام ـ با زهری به گونه دیگر آمده است
چقدر ضج ه کننده زیاد است و حاج ی اندک. ( »36«اما اکْثَرَ الضَّجیج و اقََلَّ الحَجِیْج»امام فرمود: « ت!چقدر حاجی فراوان اس« »الحجیج

آنگاه امام ـ ع ـ تصرفّی در دیده وی کرد و چشم برزخی او باز شد و پردههای مادی ت کنار رفت و دید که عدهای به شکل انسان و عده 
 .زیادی به شکل حیوانات گوناگون هسِند

آن حاجیی که دلش زنده و خدای خود را بنده بوده است صورتاً و سیرتاً انسان است. او به همراه خانه خدا به زیارت خانه خدا آمده است. 
است. چه بسا که ظاهراً به دیدن خانه خدا رفِه و لی باطناً خانه خدا به دیدن وی « سفر فی الحقّ بالحق» ;سفر او به قول حکما و عرفا

 باشد. ام ا دیدن چنین چیزی برای همگان می سر نیست مگر قلیلی از اولو الألباب.آمده 

نقل است ابراهیم ادهم ـ رضی الله عنه ـ چهارده سال تمام » چنین ماجرایی را نقل میکند:« رابَه عدویه»عطار نیشابوری در خصوص 
د تا آخر بدانجا رسید خانه ندید، گفت: آه چه حادثهای است؟! مگر سلوک کرد تا به کَبه شد، از آنک در هر مصلایی جایی دو رکَت میگزار

دینجا دارد. ب چشم مرا خللی رسیده است. هاتفی آواز داد که چشم تو را هیچ خلل نیست ام ا کَبه به اسِقبال ضَیفهای شده است که روی 
 ابراهیم را غیرت بشورید گفت: آیا اینکیست؟! بدوید رابَه را دید که میآید و کَبه با جای خویش شد.

شور، من در جهان نه افکندهام، تو شور  چون ابراهیمآن بدید، گفت: ای رابَه، این چه شور و کار و بار است که در جهان افکندهای؟! گفت:
در جهان افکندهای که چهارده سال درنگ کردهای تا به خانه رسیدهای. گفت: آری چهارده سال در نماز بادیه قطع کردهام. گفت: تو در 

دادهای و هم بر مصیبت  نماز قطع کردهای و من در نیاز. رفت و حج بگزارد و زار بگریست، گفت: ای بار خدای، تو هم بر حج وعده نیکو
اکنون اگر حج پذیرفِهای ثواب حج م گو اگر نپذیرفِهای این بزرگ مصیبِی است ثواب مصیبِم گو. پس بازگشت و به بصره باز آمد و به 

 (37«اعبادت مشغول شد تا دیگر سال.

، «مشک»ابه ر« تن ادمی»ن لطف الهیاند. او مولوی نیز شَری دارد که بیانگر این حقیقت است او میگوید: آنکه به مکه میروند نیز مدیو
تشبیه کرده است. می گوید: اگر خواجه سقا جهَد سقایی نکند، هیچ گاه پرُ از آب نمی شود. « سقا»رابه « خدا»و « آب»رابه « مَنویت حج»

 لیکن گاه آب را به مشک می رساند و گاه مشک را به آب.

 خواجه سقّا نکند جهد سقاییاین مشک به خود چون رود و آب کشاند *** تا 

 آن نیسِی ای خواجه که کَبه به تو آید *** گوید بر ما آی اگر حاج ی مایی

 این کَبه نه جا دارد و نه گنجد در جا *** میگوید الَزةّ والحسن ردای

 (38هین غرقه عزّت شو و فانی ردا شو *** تا جان دهدت چونکه ببیند که فناییا

 سفر قلب ادل( و سفر جسم

 رفا سفر را دوگونه دانسِهاند: الف: سفر دل. ب : سفر جسم.ع



 انِقال از مکانی به مکان دیگر است. ;سفر جسم

 انِقال از یک حال به حال دیگر و از صفِی به صفت دیگر است. ;سفر قلب

 ;میشوند و به اوصاف نیک مِخلّق یَنی با رفِن به حج اوصاف زشت را از بین برده ;بَضیها اگر سفر جسمانی دارند، سفر روحانی هم دارند
 به عبارت دیگر، انسان دیگری میشوند.

 اسِاد حسنحسن زاده آملی روحی له الفدا ـ میفرمود:

روزی یکی از مؤمنان که قصد سفر حج داشت، جهت خداحافظی به خدمت حضرت اسِاد علامه ابو الحسن شَرانی رضوان الله علیه ـ 
 حقّ او دعایی بکند. علامه شَرانی فرمود: انشاء الله بروی و برنگردی.شرفیاب شد و از وی خواست تا در 

منظور این است که تو با این حال عادی که به سفر میروی، وقِی مناسک را انجام دادی باید به قدری تَالی و تکامل داشِه باشی که 
ثر نهاده باشد که به انسان جدیدی [از حیث مَنویت] دیگر در برگشت از حج انسان دیگری بشوی. در واقع مَنویت حج به قدری در تو ا

 مبد ل شده و به قول عرفا تولدّ جدید وتولدّ دومی داشِه باشی.

 ولوی میگوید:م

 رق علِّها نهادچون دو م بار آدمی زاده بزاد *** پای خود بر ف

 میپرد چون آفِاب اندر افق *** با عروس صدق و صفوت بر تِق

 بلکه بیرون از افق و زچرخها *** بیمکان باشد چو ارواح و نهی

 (39این عقول ما چو سایهای عمو *** میفِد از هر طرف بر پای اوا

 خواجه عبدالله قشیری در خصوص سفر روحانی و عادی میگوید:

دقّاق شنیدم که میگفت: در قریه فرخک نیشابور از یکی از شیوخ عرفا پرسیدند: ای شیخ، آیا مسافرت رفِهای؟ شیخ گفت: از ابو علی »
 (40«امسافرت زمینی یا آسمانی؟ سفر زمین نداشِهام ام ا سفر آسمانی داشِهام.

 ای مقیمان درت را عالمَی در هر دمی *** رهروان راه عشقت هر دمی در عالمَی

و من در مرو بودم که بَضی از مِصو فه نزد من آمدند. یکی از آنها به من گفت: من » در ادامه گفِار از قول ابو علی دقّاق میگوید:قشیری 
از راه دور مسافت طولانیی را جهت زیارت تو طی کردهام. من بدو گفِم: کافی بود که به جایی این همه طی مسافت طولانی، یک قدم از 

 (41«اکرده و دور میشدی.نفس خود مسافرت 

ا ترک ما نمیِوانیم سفر روحانی داشِه باشیم پس سفر حج ر»البِه اینگونه مسافرت بسیار خوب است ولی کسی نباید به این بهانه که 
ا ج آن را ترک کند بلکه باید به هر حال، حِی الامکان، به حج رفت ولی بهِرین سفر این است که در آن سَی در خودسازی و به« کنیم

 آوردن حج عرفانی و ابراهیمی بشود.

اندر بادیه بودم تنها بمانده، دست برداشِم، گفِم ضَیفم و رنجور یا رب، یا رب به مهمانی تو میآیم. » یکی از عرفا در این مورد میگوید:
زنگریسِم آوازی شنیدم از پس پشت. باکه خوانده تو را؟ گفِم یا رب این مملکِی است فراخ که طفیلی بردارد. »اندر دلم افِاد که، گویند: 

 اعرابیی را، دیدم بر اشِری نشسِه، مرا گفت: یا عجمی تا کجا؟ گفِم به مکّه خواهم شد. گفت: خواندهاند تو را؟ گفِم ندانم. گفت: نگفِه



طفیلی تو.  ابد. گفت نیکگفِم مملکت فراخ است و طفیلی برت« آنکس به مکهّ شود که تواند او را.» ;«من اسِطاع إلیه سبیلا» ;است 
 (42«اگفت: این شِر را خدمت توانی کرد؟ گفِم توانم. از شِر فرود آمد و اشِر به من داد و گفت برین برو.

 هبنابراین، ما ضمن این که نباید به خود مغرور باشیم. باید به رحمت واسَه خدا نیز نظر داشِه و دل خوش داریم. آدمی هراندازه خود ساخِ
باید احساس شرمندگی در بارگاه ربوبی داشِه و از خدا طلب عفو کند. از طرفی انسان به هر مقدار گناهکار و مقص ر باشد باز باید باشد باز 

 به رحمت واسَه خدا امیدوار باشد که مملکت فراخ است و رحمت واسع.

 فر حج و سفر آخرتس

همسر و عیال و پدر و مادر همانطور که در سفر آخرت، آدمی همه ملک و مال و  ;عرفا سفر حج را از جهاتی به سفر آخرت تشبیه کردهاند
و موطن خود را ترک کرده و تنها راهی دیار ابدی ت میشود، در سفر حج نیز گاهی آدمی همه را ترک کرده و به سوی یار میشِابد. لباس 

و برزخ  قبراحرام یاد آور کفنپوشی آدمی در سفر آخرت است. طی منازل مَِد د، جهت رسیدن به کَبه مقصود را به طی منازل مرگ مانند 
 و ... تشبیه کردهاند.

جمع آمدن در مسجد الحرام و راز و نیاز و طلب عفو در آن به روز حشر ماند که همه در آن روز با همان لباس قبر دور هم جمع میشوند و 
خرت ه در سفر آبدانکه سفر حج بر مثال سفر آخرت نهادند و هرچ» آمده است:« کشف الاسرار»در تفسیر هر کسی به فکر خویش است.

پیش آید از احوال و اهوال مرگ در رسِاخیز، نمود کار آن درین سفر پدید کردند، تا دانایان و زیرکان چون این سفر پیش گیرند به هر چه 
و ل ا رسند و هرچه کنند منازل و مقامات آن راه آخرت یاد کنند. و عبرت گیرند و زاد و ساز آن به دست گیرند که صَبِر است و عظیمِر.

آن است که چون أهل و عیال و دوسِان را وداع کند بداند که این مثال سکرات مرگ است. آن ساعت که بنده در نزع باشد و خویش و 
 پیوند و دوسِان گرد وی درآیند و او را وداع کنند.

 سار الفؤاد مع الأحباب إذ ساروا *** یوم الوداع فدمع الَین مدرار

نوعها ساخِن گیرد، و احِیاط در آن به جای آرد تا هر چه به زودی تباه شود برنگیرد. داند که آن بادی نماند و زاد و آن که زاد سفر از همه 
ر ة من لا یقبل الله تَالی عملا فیه مقدار ذ»بادیه نشاید. در یابد و به جای آرد که طاعت با ریا و تقصیر زاد آخرت را نشاید و به قال النبی 

 ه بر راحله نشیند مرکب خویش در سفر آخرت که آن را نقش گویند یاد آورد.و آن گه ک« الریا

 و بَد رکوبه الافراس تبها *** یهادی بین اعناق الرجال

و چون عقبهها و خطرهای بادیه بیند از منکر و نکیر و حی ات و عقارب در گور که شرع از آن نشان داده یاد کند. و به حقیقت داند که از 
بادیهای عظیم در پیش است که بی بدرقه طاعت بریدن آن دشوار است. اگر درین بادیه بدین آسانی بدرقهای به کار است لحد تا حشر 

 پس در بادیه قیامت بی بدرقه طاعت چون رسِگار است؟!

 (43«ارسِگار جز راسِکاران حق کن کاندر مصاف رسِخیز *** نیسِند از خشم راسِکاری پیشه

 نتیجه گیری :

وه بر آنکه ظاهر و مناسکی منظم و دارای قاعده و قانون دارد دارای باطن و اسراری بس شگرف است اسراری که به ظاهر نمی حج علا
توان آن را دریافت کرد و فقط و فقط عارف آگاه به حقیقت باطنی می تواند آن را دریافت کند این اسرار از زوایای مخِلفی قابل تفسیر 

 مخِلفی است فضیلت هایی که در بطن خود چه مزایایی برای دنیای اسلام دارد  است و دارای فضیلت های



َبه کعرفا بیت الله الحرام را بیت ظاهری و آشکار خدا در زمین دانسِه و قلب انسان وارسِه و ولی  الله را بیت باطنی میدانند. اگر محو طه 
( 24ا;«القَلبُْ حَرمَُ اللهِ فلَا تُسْکنِْ فیِ حَرمَِ الله غیرََ الله»آدمی نیز حرم است این مطلب مِخّذ از روایِی است که میفرماید:  حَرمَ است قلب

 «قلب حرم خداست و در حرم خدا غیر او را جای نده»

مناسک،  از آنجا که این مناسک حج، وجه تسمیه خاص ی داشِه و هر کدام بیانگر حقیقِی است. هر یک از اسامی موجود برای کَبه یا سایر
 اعمال عبادی و دینی است، اولیای دین میِوانند وجه نامگذاری آن را بیان کرده و به بیان حکمت و اسرار موجود در این تسمیه بپردازند.

همسر و عیال و همانطور که در سفر آخرت، آدمی همه ملک و مال و  ;سفر حج را از جهاتی به سفر آخرت تشبیه کردهاند همچنین عرفا
 .پدر و مادر و موطن خود را ترک کرده و تنها راهی دیار ابدی ت میشود، در سفر حج نیز گاهی آدمی همه را ترک کرده و به سوی یار میشِابد
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